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شى بدون بخيه و بيهو✔مان در مدت يكساعت  در✔
گشت به فعاليتهاى عادى در كمتر از يك هفته باز✔

Uterine Fibroids?
A safe Alternative to Hysterectomy
Uterine fibroid embolization (UFE) is a safe non-surgi-
cal procedure that is clinically proven to provide symp-
tom relief.  UFE typically takes less than an hour, and
most women can resume their activities in less than a
week.  UFE has been available in U.S. for nearly 10 years.
Isn’t it time you learn more about it?
Talk to your doctor about weather UFE is an option for you.
Dr. Padidar and Dr. Malek are experts at minimally inva-
sive interventions and have more than 11 years of com-
bined experience in the filed.

دفته ميشواكثر بيمه ها پذير
Most Insurances are accepted.

We practice at multiple
San Jose area Hospitals.

(408) 918-0405

احىحم بدون جرم رمان فيبردر

For more information about other minimally invasive procedures visit
our web site at www.endovascularsurgery.com

كتر رضا ملكد
Reza Malek, MD

ش پديداركتر آرد
Arash Padidar, MD

Minimally Invasive
Surgical Solutions
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شعله نور
با بيش از ١٢ سال تجربه در امور وام مسكن

دن بهترين واماى پيدا كر«از تجربه من بر
اى موقعيت خاص شما استفاده كنيد.» بر

Omni Funding Services
100 Park Place, Suite 100, San Ramon, CA  94583.

Sholeh Nour
Cell:

(925) 876-9990
Office: (800) 303-8887

گ به تاريخ پيوستاى بزرلسراسانى غزعماد خر
عماد خراسانى شاعر دلسوخته خراسانى,يا بقول خود,عمادالدين بى دين خراسان به دنبال بيمارى طولانى
در سه شنبه ۱۷ فوريه در تهران درگذشت.او در ۱۳۰۰ هجرى شمسى در مشهد به دنيا آمد و در هنگام

مرگ در آستانه ۸۳ سالگى بود.
عماد بيش از شصت سال شاعر مطرح و غزلسراى ايران بود,غير از منظومه هاى «شبى بر مزار خـيـام» و
مجموعه اى كه در خراسان منتشر كرد, نخستين مجموعه شعرش با عنوان «ورقى چند ز ديوان عماد» با
مقدمه روانشاد مهدى اخوان ثالث در تهران منتشر شد و بدنبال مجموعه هاى ديگر در سالهاى اخير ديوان

شعرش را نيز منتشر كرد.
عماد در شاعرى پيرو سبك سعدى بود و شيوه عراقى را مى پسنديد و در آن مسير نيز كار كرد. در باره
عماد و شعر او بايد در فرصت ديگرى به بحث بنشينـيـم.مـطـلـبـى را كـه در ايـن صـفـحـه مـيـخـوانـيـد خـانم
پرويندخت كريمى (نوح) كه سالها ميزبان عماد و ساير شعراى دوست همسرش بوده نوشته است,دريغا

كه جاى بسيارى از آنان خالى است.
اى شعله عشق خانمان سوز

اى جان ده و جانستان و جانسوز
هر چند كه حاصل تو غم بود

قربان غمت  شوم كه كم بود
عمادالدين حسن برقعى معروف به عماد
خراسانى شاعر شور عشق و يكى از مشاهير
غزلسرايان نامى ايران از ميان ما رخت بربست و
به سراى باقى شتافت.روانش شاد.
عماد هنگامى كه بيش از سه سال نداشت از محبت
مادرى محروم گشت و بيش از شش سال نداشـت
كـه پـدر را هـم از دسـت داد.تـربـيـت عـمـاد بــه جــد
مادرى اش كه بى بى عالم نام داشت سپرده شد, او
عماد را به خواندن اشعار و كتاب تشويق ميكرد و
عماد در سن نه سالگى به سرودن شعر پرداخت.

مـادربـزرگ هـمـه وقــت خــود را صــرف تــربــيــت و
آموزش عماد كرد و هميشه از او ميخواست كه پسر
سر براهى باشد و روزى بخود آمد كه ديد نوه اش
به شور و شيدائى شهره شهر شده و حديث عشقش

غوغا و نجواى اين و آن.
عماد در عشق ناكام مانـد.او بـه تـشـويـق مـادر بـزرگ بـا
دخترى از سرزمين خودش ازدواج كرد و اين يك ازدواج
معمولى بود و او دوستان بـسـيـارى داشـت و هـمـيـشـه در
مهمانيها شمع محفل بـود, چـه شـبـهـا خـانـه مـا را بـه نـور
وجود خود مزين ميكرد و تا صبحگاهان از شعر او لذت

ميبرديم.
از عشق خود سخن ميگفت كـه در كـنـارش هميشـه 

خودكشى كرده بود, چون پدر و مادر, او را به عقد
مردى ديگر در آورده بودند ولى او به عماد علاقمند
بود و از او خواسته بود كه بـا هـم بـه جـاى ديـگـرى
بروند.اما عمـاد بـه او گـفـتـه بـود نـه, زمـانـى كـه از
همسرت جدا شدى با هم ازدواج ميكنيم . ولى آن

زمان پيش نيامد و عماد ناكام ماند.
اين شعرها فرياد دل عماد است.

 منىcاى آسمان مگر دل ديوانه
كاينگونه شعله ميكشى و نعره مى زنى

***
گر چه مستيم و خرابيم چو شبهاى دگر

باز كن ساقى مجلس سر ميناى دگر
***

گيرم جاويد شود نام ما
چون مه و خورشيد شود جام ما

درد دل ما چه دوا ميكند?
اخـوان ثـالـث,سـيـاوش كـسـرائـى, احـمــد ســروش,
نصرت رحمانى, فريدون مشيـرى, احـمـد شـامـلـو,

نـادر نـادرپـور, خـسـرو شـاهـانـى, عـبـدالـلـه صـالحـى
سمنانى, محمد شهريارى, غلامحسيـن سـاعـدى و
عماد خراسانى .آه و افسوس,بسيار زمانها بايد تا
جامعه ايران دو باره چنين بزرگانى را پرورش دهد.

 ما از زندگى خود با زنى كـه ازدواجcشبى در خانـه
كرده بود سخن مى گفت.

 تصميم گرفته بودم زندگى آرام و بـىًگفت: واقعا
درد سرى را شروع كنم. روزى به همسرم گفتم مـى
خواهم به حمام بروم اگر به چيزى احتياج دارى بگو
تا از خيابان بخرم و بياورم, گفت: فقط نان و كاهو
بگير همه چيز در خانه داريم. از خانه بيرون آمدم
و به حمام رفتم, آنگاه نان و كاهو گرفتم و بطرف
خانه راه افتادم.در بين راه يكى از دوستان به مـن

رسيد و گفت: عماد جان كجـا مـيـروى? گـفـتـم: بـه
خانه.گفت: آقاى اخوان از تهران آمده و با فلان و
فلان در باغ فلان هستيم حيl است تو آنجا نباشى.
خـلاصـه مـرا بـا كـاهـو و نـان بـه بـاغ بـرد و بـه جـمـع
پيوستم, وقتى به خود آمدم كه ديدم سه روز است
در باغ هستيم. از جا برخاستم و با كاهوى پلاسيده
و نان بيات شده به طرف خانه حـركـت كـردم. زن
تازه عروسم كه سه روز در انتظار من با نان و كاهو
بود به استقبالم آمد به او گـفـتـم: بـبـيـن,ايـن نـان و
كاهو را همان سه روز پيش خريدم كه به خانه بيايم
ولى دوستان از وسط راه مرا به باغ بردند, من آدم
زندگى بشو نيستم. تو بيخودى خودت را معطل من
مكن,برو مرد زندگيت را پيدا كن, او هم رفت.

ان سالىاسانى در جوعماد خراسانى در ميانسالىعماد خر

ى،حمت شبتايى، محمد شهريارت الله نوح، راست: نصراز ر
اسانى و خسرو شاهانىعماد خر

 ما ميكند?cنام چه با مرده
***

در ميهمـانـيـهـا كـه از عـمـاد
ميخواستند شعرى بخواند,
اوسعدى,حافظ,مولوى,خيام
را انـــتــــخــــاب مــــيــــكــــرد و
cمـيـخـوانـد عـمـاد خــوانــنــده
حرفه اى نبـود امـا صـدائـى
بـــســـيـــار دل نـــشـــيـــن و بــــا
دســتــگــاهــهــاى مــوســيــقـــى
آشـنـايـى كـامـل داشــت. او
شـاعـرى وارســتــه بــود و در
همه محافل حاضر نمـيـشـد
جز جايى كه مطابق ميـل و
سـلـيـقـه او بــود, او بــســيــار
شبـهـا در خـانـه كـوچـك مـا
قـدم مـيــگــذاشــت و شــمــع
محفل ما بـود. در آن خـانـه
كوچـك انـسـانـهـاى بـسـيـار
بزرگ ميآمدند و كانون ما
را گرم ميكردند اى دريغ كه

از آن همه انسانها چند تائى باقى نمانده اند همه
آنها يكى بعد از ديگر از جمع ما رفتند:

گذاريدم همان جائى كه مردم بر مداريدم
نميخواهم كه بر دوش كسى بارى ز من باشد
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شعر روان و شور و شرارم هست
طبعى چنان نسيم سحر دارم

دانى ولى چرا نروم زين راه
با آنكه هست قدرت رفتارم

بستم دكان اين هوس و آگاه
بيش و كمى ز گرمى بازارم

زيرا چو رخت بستم از اين ويران
گيرم كه ماند دفتر اشعارم

فرقش چه بهر من كه فلان گويد
از ناى خامه شهد و شكر بارم

يا منكرى برخ فكند آژنگ
گيرد هزار عيب به گفتارم

زان پس كه زير خاك تنم پوسيد
گل بر مزار نيست به از خارم

گورم ز سنگ باشد يا الماس
زان بيش و كم نگردد مقدارم

با آن تنى كه رفته روان از وى
نى شادمان شوم نه بيازارم

اى آنكه آرزوى دل مائى
امروز باش يا رم و غمخوارم

امروز كام بخش فراوانم
امروز بوسه بخش به تكرارم

من شمع بر مزار نميخواهم
امشب تو باش شمع شب تارم


